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 مثنوی شعر:قالب لحنِ روایی                          لحن:

هااا معمااولا  بااا آهناا  ناارم گونااه متنشااود. خواناادن اينداسااتانی خوانااده می ۀشااعر اياان درس، بااه شاایو

ای باشااد کااه میاال و رغباات و کشااش آواياای همااراه اساات. بنااابراين لحاان خوانناادۀ آن بايااد بااه گونااه

 ديد آورد.آن برانگی اند و شوقی همراه با انتظار در ذهن و روح پ ۀشنونده را به شنیدن ادام

پااردازد. او معتقااد های اخلاقاای میسااراينده بااا اسااتفاده از روش )فاانّ( منااانره بااه بیااان نکتااهموضااوا: 

است که آزادگی يعنای؛ زيار باار منّات ديگاران نارفتن، باالاترين نعمات الهای بارای بنادگان اسات. باه 

 هشاتم درس

 آزادگی
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نااامعلوم بااه همااین منظااور، دو شخصاایت داسااتان؛ پیاار خااارکش و يااوان را در فضااا، مکااان و زمااانی 

يابااد. شااعر آزادگاای، در آورد و در نهاياات پیاار خااارکش باار يااوان برتااری میگفاات و گااو در ماای

پااردازد. پااس بنااا بااه نااوا شخصاایت و سااخن او قالااب مثنااوی اساات و بااه رواياات دکااايتی کوتاااه می

 بايد با دالتی پندآمی ، نقل قوگ يا غرور و تحقیر خوانده شود.

 گیرنادمی قارار ها  مقابال در کاس دو ياا چیا  دو آن در کاه اسات رینثا ياا شاعر ادبیاات، درمنانره: 

هااا دوسااتانه نیساات. وگوی آنکننااد؛ البتااه گفااتمی وگوگفاات و بحااپ هاا  بااا موضااوعی ساار باار و

تر اساات تر اسات، باه کسای )چیاا ی( کاه در نااهر ضاعیفمعماولا  کسای )چیا ی( کاه در ناااهر قاوی

شااکنی بااه شااخصم بااه ناااهر يااواب دندان ضااعیف شااخص بااه ناااهر زنااد وطعنااه و گوشااه و کنايااه می

 شود.دهد و پیروز منانره میقوی می

 

 د به پتتای خار همی بُر خارکش پیری با دَلق درشت                          پُشته -۰
به « بردمی»بُرد: در گذشته به جای بار/ همیدلق درشت: لباس پشمی خشن و فقیرانه/ پشته: توده، کوله های مهم:واژه

 رفته است. )=ماضی استمراری(.کار می
 «. ش»آرایی: خارکش، پُشتۀ خار: مراعات نظیر/ واج های ادبی:نکته

پیــر، صـفتی اسـت کــه جانشـین موصــوف شـده؛ یعنـی انســان پیـری کـه خــارکش اسـت و ترکیــب  دانـش زبـانی:
 خارکش پیری یک ترکیب وصفی مقلوب است/ دلق درشت: ترکیب وصفی.

 کرد.ای خار را روی پشتش حمل میای پوشیده بود، تودهپیرمرد خارکشی که لباس پشمی کهنه ت:معنی بی

گان قدمی برمی -2  کاشتداشت                     هر قدم دانۀ شکری میلنگ لن
 لنگ لنگان: آهسته آهسته. های مهم:واژه
تشبیه شده(/ بین « دانه»به « شکر»در آن شکری: اضافۀ تشبیهی )ترکیب اضافی است که  دان  های ادبی:نکته

 مراعات نظیر وجود دارد و همچنین بین دانه و کاشتن. آرای داشت های لنگ لنگان، قدم و برمیواژه

 قدمی و دانه: هر دو نقش مفعول دارند/ لنگ لنگان: قید حالت. دانش زبانی:
  کرد.داشت خدا را شکر میه برمیرفت و هر قدمی کآهسته آهسته راه میپیرمرد خارکش،  معنی بیت:

 های نژندکای فرازندۀ این چرخ بلند                                        و ای نوازندۀ دل -3
فرازنده: آفریننـده، بلنـد کننـده، بـر پـا دارنـده/ چـرخ بلنـد: آسـمان/ نوازنـده: «/ که ای»کای: مخفف  های مهم:واژه

 های غمگین.های نژند: انساندل محبت کننده، مهربان، نوازشگر/
 واج آرایی حرف )ن(/ منظور از چرخ بلند، آسمان است. های ادبی:نکته
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هـای نژنـد: ترکیـب وصـفی/ فرازنـده و نوازنـده: صـفت فـاعلی )منظـور دل چرخ بلند: ترکیـب وصـفی/ دانش زبانی:
 خداوند(.

ــا خــود می معنــی بیــت: ــا  آفریننۀۀ ۀای )ای راشــتهگفــت: ای خــدایی کــه آســمان را برافپیرمــرد ب ایــن آســمان( ب

 های غمگین...عظمت و ای مهربانی کننده به انسان
 المعانی )وابسته معنا( است؛ یعنی باید با هم معنا شوند تا معنی کامل شود.این بیت با بیت بعد موقوف*

 نکردی با منکنم از جیب نظر تا دامن                                        چه عزیزی که  -۴
جیــب: یقــه، در اینجــا بـالا/ دامــن: پــایین لبــاس، در اینجــا پـایین/ عزیــزی: عــزت، گرامــی/ نظــر:  هـای مهــم:واژه

 هر سه متمم هستند.«: من»، «دامن»، «جیب»نگاه/ جیب تا دامن: منظور تمام وجود/ 
 جیب و دامن مراعات نظیر. نکتۀ ادبی:
 ای.بینم که چقدر به من عز ت و سربلندی دادهکنم، میه میاز سر تا پای خودم را که نگا معنی بیت:

ت به سرم بنهادی -۵  دَر  دولت به رخم بگشادی                                      تاج عز 
 دولت: اقبال و بخت/ رخ: چهره/ عزت: سربلندی/ رخ، سر: هر دو متمم هستند. های مهم:واژه
کنایـه از بـه خوشـبختی رسـیدن/ تـاج عـزت: اضـافۀ تشـبیهی )ترکیـب اضـافی در دولـت گشـودن:  های ادبی:نکته

 است که در آن، عزت به تاج تشبیه شده(/ تاج و سر: مراعات نظیر/ رخ و سر: مراعات نظیر.
ــی بیــت: ــاز کــرده معن ــه روی مــن ب ــرا خوشــبخت کــردهدَرِ خوشــبختی را ب ــر ســرم ای )م ــاجی از عــز ت ب ای( و ت

 ای(.و سربلندی داده ای )به من عزتگذاشته

 حد  من نیست ثنایت گفتن                                      گوهر شکر عطایت سُفتن -6
ثنا: ستایش کردن/ عطا: بخشش/ سفُتن: سوراخ  های مهم:واژه

  کردن.
ــه ــی:نکت ــه از  های ادب ــفتن: کنای ــت س ــکر عطای ــوهر ش گ

افی سناسـگزاری/ گــوهر شــکر: اضــافۀ تشــبیهی )ترکیــب اضــ
 تشبیه شده است(.« گوهر»به « شُکر»است که در آن، 

بیت دو قافیه دارد: ثنایت با عطایت و گفتن با  دانش زبانی:
 قافیه هستند.سُفتن هم

ای نیسـتم کـه تـو را سـتایش من در حـد و انـدازه معنی بیت:
توانم تـو را شـکر بگـویم؛ زیـرا توانـایی سـتایش و کنم و نمی

 ا ندارم.های تو ربخشش هم شکر 
 

 نوجوانی به جوانی مغرور                                            رخش پندار همی راند ز دور -7
 رخش: اسمِ اسب رستم در اینجا اسب/ پندار: فکر و خیال/ جوانی، دور: هر دو متمم هستند. های مهم:واژه
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اضافۀ تشبیهی )ترکیب اضاهی است که در آن، خیال و رخش پندار: نوجوانی و جوانی: مراعات نظیر/  های ادبی:نکته
 پندار به اسب تشبیه شده است(.

 راند، ماضی استمراری )ویژگی سبکی(.راند: میهمی  دانش زبانی:

 راند.نوجوانی که به جوانی خود مغرور و فریفته بود؛ سوار بر اسب خیال باطل بود و پیش می معنی بیت:

اریش به گ  -8 ف گشته، خموشآمد آن شکرگُُ  وش                 گفت کای پیر خ 
 خِرف: کم عقل/ خموش: ساکت شو.  های مهم:واژه

 «.ش»آرایی: واج نکتۀ ادبی:
پیــر خــرف گشــته: ترکیــب وصــفی/ شــکرگُزاریش: شــکر گــزاریِ او )یــک ترکیــب اضــافی اســت و  دانــش زبــانی:

 «خاموش»الیه است(./ خموش: مخفف مضاف« ش»
عقـل، ای پیرمـرد کم»جـوان، صـدای شـکرگزاری پیرمـرد را کـه شـنید، رو بـه پیرمـرد کـرد و گفـت: نو معنی بیت:
 «.ساکت شو

 خار بر پتت، زنی زین سان گام             دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟ -9
روی/ زیـن سـان: ایـن طـوری )بـا حالـت تحقیـر(/ دولـت: بـه معنـای خوشـبختی زنی... گام: راه مـی های مهم:واژه

  کشور است. کنن ۀکه امروزه به معنای هی ت اداره 
کنـی، بخـت و اقبـال تـو چیسـت؟ داری و خـار حمـل میگونـه )لنگـان لنگـان( قـدم برمـیتـو کـه این معنی بیـت:

 عزت تو کدام است؟ یعنی تو اقبال )خوشبختی( و عزتی نداری.

ت از خواری نشناخته -11  ایعمر در خارکشی باخته       ای                                  عز 
 ای.ای: از دست دادهعز ت: سربلندی/ خواری: پَستی، سبکی، ذلیل بودن/ باخته های مهم:واژه
 عزت و خواری: تضاد/ عمر در کاری باختن: کنایه از عمر را هدر دادن برای کاری. های ادبی:نکته

 متمم. عز ت و عمر: مفعول/ خواری: متمم/ خارکشی: دانش زبانی:

 ای.ای و عمرت را در راه خارکشی )حمل کردن خارها( هدر دادهتو فرق سربلندی و خواری را نفهمیده معنی بیت:

 ام بر در تو بالین نهپیر گفتا که چه عزت زین به؟                                           که نی -11
 ام: نیستم/ بالین: بستر، رختخواب./ به: بهتر است/ نیگفتا: به او پاسخ داد/  زین: از این های مهم:واژه

 نِه: کنایه از نیازمند و محتاج.بالین نکتۀ ادبی:
)بـه تـو نیازمنـد « کنم.چـه عز تـی از ایـن بـالاتر کـه بـر در خانـه تـو گـدایی نمـی»پیرمـرد پاسـخ داد:  معنی بیت:

 نیستم(.

 نان و آبی که خورم و آشامم           کای فلان چاشت بده یا شامم                     -12
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شود./ چاشت: یک قسمت از چهار قسمت روز فلُان: فُلانی، برای اشاره به شخص غیر معلوم استفاده می های مهم:واژه
 که در آن چیزی بخورند، میان وعده صبح، در اینجا صبحانه.

ک/ نـان و آب: مراعـات نظیـر/ خـوردن و چاشـت و شـام: مراعـات نظیـر/ نـان و آب: منظـور خـورا های ادبـی:نکته
 آشامیدن: مراعات نظیر. 

در شامم: )شام را به من بده( متمم است/ خورم: بخورم )مضارع التزامی(/ « م»فلان: منادا/ بده: فعل امر/  دانش زبانی:
 آشامم: بیاشامم )مضارع التزامی(/ چاشت، شام، نان، آب: همگی مفعول هستند.

 [ که فلانی به من صبحانه یا شام بده و نانی بده که بخورم یا آبی بده تا بیاشامم.گویم]نمی معنی بیت:

 شکر گویم که مرا خوار نساخت                  به خَسی چون تو گرفتار نساخت -13
 خسَ: خاشاک، انسان پست/ نساخت: نکرد/ خوار: ذلیل. های مهم:واژه

 نوجوان به خسَ و خاشاک تشبیه شده(. خسَی چون تو: تشبیه دارد ) های ادبی:نکته
گویم که مرا خوار و ذلیـل نکـرد و بـه انسـان پسـتی مثـل تـو گرفتـار نکـرد )مـرا بـه آدم خدا را شکر می معنی بیت:

 پستی مثل تو نیازمند نکرد(.

 امیام                                               عز   آزادی و آزادگ داد با این همه افتادگی -14
 افتادگی: تواضع و فروتنی در اینجا به معنای ناتوانی جسمی و بیچارگی است/ عزِ : عزت، سربلندی. های مهم:واژه

نیازی همه ناتوانی جسمی و بیچارگی که دارم، به من عز ت آزادی و بیگویم که[ با این ]خداوند را شکر می معنی بیت:
 بخشیده است.

 
تاارين شاااعر و نويسااندۀ دمن: ب ر نورالاادّين عباادالرّ جااامی:

عااارب قاارن نهاا  هجااری قمااری و اهاال خراسااان اساات. وی در 

شااهرهای هاارات و ساامرقند بااه کسااب علاا  و ادب پرداخاات و در 

علوم ادبی، دينای و تااريخی باه کمااگ رساید. پاس از آن باه عرفاان 

روی آورد و از عارفاااان بااا ر  گردياااد. وی باااه مناسااابت محااالّ 

الاساالام یاا  بااه ساابب دوسااتداری شی تولّااد خااويش )يااام( و ن

کاارد. يااامی در آثااار خااود از دو تخلّااص می «يااامی»ادمااد يااام، 

 جامی
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شاااعر باا ر  و نااامی پیااروی کاارده اساات: کتاااب بهارسااتان را بااه پیااروی از سااب  نگااارش گلسااتان سااعدی 

باه تقلیاد از پانن گانن  -کاه شاامل هفات مثناوی اسات-به نظا  و نثار نوشاته اسات. کتااب هفات اورنا   را 

 دکی  نظامی، در قالب مثنوی سروده است. 

الانس )باه نثار( کاه درباارۀ داالات و وقاايع ديگر آثاار ياامی عبارتناد از: دياوان اشاعار و کتااب نَفحَاات      

   زندگی عارفان ب ر  نوشته شده است.

   
 

 

 دانش ادبی                            
 

 
 
 

 
 

 

 

 و ادبی زبانی دانش
 

 

 مثنوی
 

.........................              .........................                                   
.........................            .......................... 

          ..........................            ........................... 
         ...........................            .......................... 

 



 

 

 

*** 

 «.خوُرش، خوُرشت» يا « خمرب، خمرفت»روند؛ نظیر: به دو شکل به کار می برخی کلمات نکته:

 گونه کلمات تويهّ کافی داشته باشی .هنگام نوشتن املا لازم است به نحوۀ تلف  گويندۀ اين*   

شااوي  کااه تويااه کنیااد. بااا اناادکی دقاات، متويااه می« آزادگاای»های شااعر بااه قافیااه

 های هر بیت با بیت ديگر متفاوت است. قافیه

گوينااد؛ چااون در هاار بیاات، هاار دو می «دوتااايی»يااا  «مثنااوی»بااه اياان قالااب شااعری، 

مصااراا، هاا  قافیااه هسااتند. مثنااوی، معمااولا  بلنااد و طااولانی اساات و بیشااتر باارای بیااان 

 ۀشااااهنام»تاااوان هاااای فارسااای، میتااارين مثنویگیرناااد. از مه ها از آن بهاااره میداساااتان

 را نام برد. «ن نظامیلیلی و مجنو»و  «مثنوی مولوی»،  «بوستان سعدی»،  «فردوسی

 
 


